
 
 

  ١         تفسير               

   

  ۳تفسير سوره مبارکه مدثر ـ جلسه درس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيم

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

) ثُم ١٤) و مهدت لَه تمهيداً (١٣بنين شهوداً () و ١٢) و جعلْت لَه مالاً ممدوداً (١١و من خلَقْت وحيداً ( ذَرني﴿

) أَنْ أَزيد عطْمنيداً (١٥ينا عآياتكانَ ل هوداً (١٦) كَلاَّ إِنعص قُههأُر(١٧) س رقَد و فَكَّر ه(١٨) إِن رقَد فلَ كَي١٩) فَقُت (

) رقَد فلَ كَيقُت ٢٠ثُم ثُم () ظَر٢١ن) رسب و سبع (٢٢) ثُم ركْبتاس و ربأَد (٢٣) ثُم ثَرؤي رح٢٤) فَقالَ إِنْ هذا إِلاَّ س (

) ٢٩شرِ () لَواحةٌ للْب٢٨و لا تذَر ( ) لا تبقي٢٧) و ما أَدراك ما سقَر (٢٦سأُصليه سقَر ( )٢٥إِنْ هذا إِلاَّ قَولُ الْبشرِ (

) رشةَ ععسها تلَي٣٠عيتسيوا لكَفَر لَّذينةً لنتإِلاَّ ف مهتدلْنا ععما ج كَةً ولائارِ إِلاَّ مالن حابلْنا أَصعما ج و (ق الَّذين ن

 الَّذين تابرلا ي وا إيماناً ونآم الَّذين دادزي و تابوا الْكأُوتقُولَ الَّذينيل ونَ ونمؤالْم و تابوا الْكفيأُوت   و ضرم قُلُوبِهِم

نج لَمعما ي شاءُ وي ندي مهي شاءُ وي نم لُّ اللَّهضي كثَلاً كَذلبِهذا م اللَّه ونَ ما ذا أَرادروالْكاف يما ه و وإِلاَّ ه كبر د

  ﴾)٣١للْبشرِ ( يإِلاَّ ذكْر

طبق آن اصول  ،قاً آماده کردهيدق خود لاتيسات و تشکيقات و تأسينظام را با همه تحق کلّ ياله أقدسذات 

اصل دوم کان ناقصه بود که در سوره  ١،﴾ءاللَّه خالق كُلِّ شي﴿ل کان تامه بود که اصل او :ان شديکه قبلاً ب ياگانهپنج

 نيا ،»ء انه مخلوق االلهيه شيما صدق عل کلُّ«ن است که يل ااصل او ٢،﴾يءٍ خلْقَه ثُم هدكُلَّ شي يأَعط﴿ :است »طه«

                                                
  .۶۲؛ سوره زمر، آيه۱۶. سوره رعد، آيه١
  .۵۰. سوره طه، آيه٢



 
 

  ٢         تفسير               

 ن بود که هريا ،بود »طه«اصل دوم که در سوره  .خود را از خدا گرفته است هستي يزيهر چ .کان تامه استکه اين 

به او  ،لازم دارد ،هماهنگ است وا خواست با ساختار درونيين موجود ميهر چه که ا عنيي ؛ديبا آفريز ،ديچه آفر

ن موجود اگر يا ،چه انسان ،چه نبات ،اهيچه گ ،چه جماد ،ييچه صحرا ،ييچه فضا ،ييايچه موجودات در ؛داد

 ؛مادر شود ،بخواهد پدر شود وانييد داشته باشد و به او داد هر حيط را باين شرايا ،بخواهد بارور شود و ثمربخش شود

ن يا ،﴾ءٍ خلْقَهكُلَّ شي يأَعط﴿ :را به او داد آن طيشرا ،وه بدهديبخواهد م هر درختي .لازم دارد به او داد يطيچه شرا

عملاً  ،نها را پرورانديا .است ١﴾ءرب كُلِّ شي﴿ ،است »ينرب عالم«او  ،رها کرد ،نکه داديناقصه است نه ا »کان«

ارور ن درخت اگر بخواهد بيا .دينيبيرا دارد که م شرايطن يا ،پدر بشود ،مرغ اگر بخواهد مادر بشود نينشان داد که ا

ت يترب ،ستين مضاعف است از باب ناقص نيا ،»بيترب ،تيربوب« .دينيبيمرا دارد که  شرايطن يوه بدهد ايبشود و م

ناقص  چه ؛از اوست »ورب«ا يت يکه ترب ،»يبر« ،ناقص است ،»يبر« ،مضاعف است ،»رب« ،ب استيلازمه ترب

 ريمد ،مدبر است ،است رب ،ب دارديخدا ترب ،ب است که مضاعف استيلازمه ترب ،»يياي«چه ناقص  ،»يواو«

  .ن اصل سوميا ،هن کار را کرديا ،ت استيت تربيري و مديرلازمه تدب ،است

 ؛فرمود !نظام ن را درباره کلّيا ،ستيهدف نن بييا ن است که به مقصد رسانده و اعلام کرده کهيچهارمش هم ا 

صحرا  ،است طوراين ييايموجودات در ،است طوراينا يدر ،است طوراين موجودات آسماني ،طور استنيها اآسمان

اين گونه هستند،  موجودات فضا هم ،هستند طوراينهوا و فضا  ،است طوراين ييموجودات صحرا ،است طوراين

 ،ديرا آفر انسان ،ن کارها را کردينکه همه ايبعد از ا ،افت استيض يسفره برا ،نها به عنوان سفره استيا !نظام ن کلّيا

را  د بعد انسانيآفر نها را به عنوان سفره جهانييهمه ا ،نها خلق که نکرديهمزمان با ا ،انسان را که قبلاً خلق نکرد

                                                
  .۱۶۴. سوره انعام، آيه١



 
 

  ٣         تفسير               

 لْقاثُم أَنشأْناه خ﴿ک روح دارد که يدارد و  يکر ماديک پين بدن يا ،د و انسان در جهان مثل روح در بدن استيآفر

بعد صاحب  ،ن سفره رايآماده کرد ا ؛سه ،پروراند ؛دو ،دين وجه آفريباتريبه ز ؛کي ،ديپس جهان را آفر ١،﴾آخر

  .سفره را خلق کرد به نام انسان

ها به ينات قرآن به برکت هميالبته از آ ٢؛است البلاغهج در يرحضرت ام انات نورانييدر بمطلب ن ياح يتشر 

 ؛کي ،ستيک مهمان ناخوانده نيانسان  .انسان را خلق کردند ،ها و غذاها را آماده کردندن سفرهيهمه ا .ديآيدست م

ا خوب بدنش رد يبا ،انسان اگر بخواهد سالم باشد ،رابطه انسان با جهان رابطه روح و بدن است .دو ،ستيگانه نيب

ن کار ياگر ا .د مواظب اخلاقش باشديند بايب نبيفرمود انسان اگر بخواهد در عالم آس »اعراف«در سوره  ؛حفظ کند

 ياستقاموا علَو أَنْ لَوِ ﴿ ٣،﴾آمنوا و اتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركات من السماءِ و الْأَرضِ يو لَو أَنَّ أَهلَ الْقُر﴿: را کرد

مناهقَيلَأَس ره صحيبخواهد از دست و پا ياگر کس ٤،﴾ماءً الطَّريقَة واهد بخ ياگر کس .د مواظب باشديح ببرد بايش

مهمان  ،ستيگانه نيانسان نسبت به جهان ب .د مواظب باشدي ره ببرد بايناز زم و از آسمان ،از آب ،از باران ،از هوا

  .عقل را هم به او داد به عنوان فطرت .ستيناخوانده ن

 ،خلق کرد و لوح خالي نه انسان را مثل ظرف خالي ٥؛تقْواها﴾ و فُجورها ﴿فَأَلْهمها : کارساز استيرن سه تا ضميا

سه تا  !هن عنيينه  !ات را به او گفته که چه خوب است و چه بد استيک کلي »البقاءواب«ات ي کليرنه نظ ؛کين يا

 يچ کسيه ،الهام کردو او را در درونش کاشت  او و خوبي يبد يبه هر کس ،گردديس برماست که به نفْ يرضم

                                                
  .۱۴. سوره مومنون، آيه١
  .۴۲، ص۱، خطبهج البلاغة (للصبحي صالح). ٢
  .۹۶. سوره اعراف، آيه٣
  .۱۶. سوره جن، آيه٤

.۸. سوره شمس، آيه 5 



 
 

  ٤         تفسير               

 کارگر کي ؛ين مطالب عاديا ،م را که از ما نخواستنديفهميق را که ما نميآن مطالب دق .فهمميد من نميتواند بگوينم

 ،انت بد استيخ ،دروغ گفتن بد است ،بد است يفروشکم .چه خوب است ،داند چه بد استيک کشاورز مي و

به  عنيي يرن سه تا ضميا .ت خوب استيانسان ،ادب خوب است ،امانت خوب است .نها بد استيا ،بد است ييدورو

 يبد ،خود وبيست که خين يچ کسيه ».العدل حسن«که ات گفتم ينکه به کلينه ا ،من گفتم !ديز يا به تو !بشر يا تو

 ،ک عده را بخندانديخواهد يفقط م ،نجايبزند اخواهد يمن حرف را يا ،خواهد بکند الآنين کار را ميا .خود را نداند

ن کارها را کرده يا ،»فألهمها الفجور و التقوی«نه  ،تقْواها﴾ و فُجورها ﴿فَأَلْهمها :داند بد استيم ،را ببرد يکس يآبرو

فرستاد و  ،استآله آلاف التحية و الثناء)  يو عل هي(علغمبريوجود مبارک پن انسان که يتر ،نيم ايتتم يبرا .است

 يزياو هم با نماز شب و سحرخ ١،علَيك قَولاً ثَقيلاً﴾ ﴿إِنا سنلْقي :ل استيداد که قول ثق جهاني يهااو برنامه يبرا

 ،شد ﴾يتلُوا﴿ ؛تلاوت کرده ،ابلاغ کردهان ين را به جهانيا ،فاتين تشريحضرت با همه ا ،ن را تحمل کردهيفراوان ا

﴿مهلِّمعشد ﴾ي، ﴿ابتةَ﴿ ،شد ﴾الْككْمشد ﴾الْح، ﴿كِّيهِمزهمه شد ،شد ٢﴾ي.  

حت ينص .دند که چراغ را خاموش کننديصف کش وف آمدند در برابر امسرف و متر يدارهاهياز سرما يحالا بعض

داشتن  ،ن در اثر داشتن امکانات مالييا ؛طور بوديند همين وليا .نکردچ اثر يه ،مهلت داده شد ،موعظه شد ،شد

بحان س يخدا .کند ييآران صفيد در برابربنا گذاشت که  وا ي،امنطقه يهاقدرت ي،اسيس يهاقدرت ،اديفرزندان ز

 ذَرني﴿ کنم:يمشکل را حل م ييفرمود من خودم تنهاو آله و سلم)  هياالله عل ي(صلغمبريبعد به پ .هم به او مهلت داد

﴾لَقْتخ نم حيداً﴾ن يا ،ونيدر  »اءي« يبرا ،حال است ﴿و؛تگذش قبلگرچه چهار قول بود که در بحث  ،﴾﴿ذَر 

ن الْمخلُوقين حسبِي الْخالق م« ،بات نماز صبحيمثل تعق ؛از دعاهاست يبعض .کنميحل م ييمن تنها عنيي ؛﴾﴿ذَرنياما 

                                                
  .۵. سوره مزمل، آيه١
  .۱۲۹. سوره بقره، آيه٢



 
 

  ٥         تفسير               

زي لَم نبِي مسبِي حسح وه نبِي مسح ينالَمالْع بر اللَّه بِيسح ينوقزرالْم نم ازِقالر بِيسبِي حسبِي حسبِي [حسلْ ح

ی کس ،دکنيحل مرا من مشکل او  به هر حال عنيي ؛»حسبي حسبي حسبي«ن يا ١،»] حسبِيمن كَانَ منذُ كُنت لَم يزلْ

قين حسبِي الرازِق حسبِي الْخالق من الْمخلُو« :بات استين تعقيبات نماز صبح از ترين تعقيا ، نکرده باشد!کمک نکرد

ينوقزرالْم نم  ...كَانَ م نبِي مسبِي حسبِي [حسلْ حزي لَم نبِي مسبِي حسح وه نبِي مسحلْنزي لَم تبِيذُ كُنسح [«، 

م يه کنرضفقط ع ،ستيهم از دست ما ساخته ن يکار ،ميپناه باشست که ما بييطور ننيا .کندين مشکل را حل ميا

 ؛ستين اور تويار و ي يکس ،اول اسلام است يي درتو تنها حالا ست کهيطور ننيفرمود ا !ينهم داريم،که تو را قبول 

جهان  ن طرف کلّيمن از ا .کنميدهم که چگونه بساط او را جمع ميح مياما من توض ؛کنميمن مشکل را حل م ولي

 يه افطارمثلاً سفر ،ن مسجد رايا ،ن صحنه راياگر تمام ا ،﴾ر لَكُمسخ﴿ عنيي ؛﴾ر لَكُمسخ﴿ :را سفره شما قرار دادم

جهان را وجود مبارک  کلّ .مهمان دعوت کردند ين برايمعلوم است که ان يا ،ها دعوت کنندبعد از مهمان ،ن کنند

سخر ﴿ ٢،﴾ر لَكُم ما في السماواتسخ﴿ :بعد هم مکرر فرمود ،ديبعد بشر را آفر ، فرمود سفره قرار دادنديرحضرت ام

   .ديخواهم شما کار کنيشماست و من م يبرا ٣،﴾لَكُم ما في الْأَرض

﴿ وكُمرمعتاست يد الهيطلب شد » و تاءينالف و س«ن يا ﴾اس، از  .نمکيشما را استعمار م ،ر هستممن مستعم

 :تهس »هود«که در سوره  است استعمار ،ن کلمه درآمده استياست که به صورت بدتر قرآني يهان واژهيترمقدس

﴿كُمرمعتاس عنيي ٤؛﴾و ب حتماً از شما طل عنيي ؛» و تاءينالف و س«ن يا .کندياستعمار مر است شما را خدا مستعم

با  ،کشور خود را آباد بکن ، خود رايند زميگويگانه مين بيا !ينهم ،ديباش خود يآقا ،دي را آباد کنينکند که زميم

                                                
  .۳۸۲، صمفتاح الجنان ـزاد المعاد . ١
  .۲۰. سوره لقمان، آيه٢
  .۶۵. سوره حج، آيه٣
  .۶۱. سوره هود، آيه٤



 
 

  ٦         تفسير               

 از شما خواست است که خدا  ايناما استعمار قرآني ؛م استيه بدخشود استعمار که غدين ميا ،من يدست خود برا

ن يمار با ان استعيا ،﴾و استعمركُم فيها فَاستغفروه﴿ !خودت باش يآقا ، را آباد بکنينهمه امکانات را داد که زم

 ،هال گرفتنيس يجلو ،سدبندها ،يناگر از بشر آباد کردن زم . استعمار استينهم ن کلمات قرآنييتراز مقدس ،استغفار

فرمود آسمان  ،کندجلوي احتکارها و اينها را نگيرند که خدا طلب نمي را،اقتصاد ناسالم  يجلو ،هاتورم يجلو

را  فرمود آسمان و زمين ،اين نگفت نرويد .من اصلاً براي شما ساختم ،خواهيد برويدخواهيد برويد کره ديگر ميمي

بيکار نباشيدولي ؛اينجا بخواهيد زندگي کنيد برويد .برويد ،بخواهيد برويد آنجا زندگي کنيد ،ر کردمبراي شما مسخ .  

گفت حضرت مي ،کردندمعرفي مي ،شدندمشرف ميو آله و سلم)  هياالله عل ي(صلکه حضور مبارک پيغمبر يافراد

محترمانه برخورد  !کندگفتند فلان کار را ميمي ؟کاره استه آقا چ ؟کاره استه آن آقا چ ؟کاره استه آن آقا چ

ما بايد اين  .افتاداز چشم حضرت مياصلاً  ،اگر کسي بيکار بود ١،»سقَطَ من عينِي« ،اما اگر کسي بيکار بود ؛کردمي

ا اي نداريم يما در فارسي کلمه !اين کلمه غيرت چقدر عزيز و شريف است حفظ کنيم. کشور خودمان را با غيرت

 .دخواهد تا آن را معنا کنسه رکن اساسي مي ،لفظي نداريم که غيرت را معنا کند. اين غيرت که يک واژه عربي است

ما را به  ،ن غيور استااميرمؤمن ،پيغمبر غيور است ،کند که هيچ کسي غيورتر از خدا نيستاين همه عظمت پيدا مي

 »الغيرة« ؟»الغيرة ما هي«خواهد تا آدم بفهمد که يرت سه تا عنصر اصلي عميق علمي ميغ .غيرت دعوت کردند

؟زن مردم ؟ون مردمه کار داري به شئچ ،وارد مرز غير نشود ،لش اين است که آدم وارد مرز ديگري نشودرکن او 

در  ٢؛»ما زني غَيور قَطُّ« :دچرا حضرت امير فرمو .نگاه به زن مردم با غيرت سازگار نيست ؟خانه مردم ؟مال مردم

ن با اي .شودچون وارد حريم غير مي ،کندفرمود هيچ انسان باغيرتي اين ناموس مردم را نگاه نمي .است البلاغهج

                                                
  .۹، ص۱۰۰بيروت)، ج ـبحار الأنوار (ط . ١
  . .۳۰۵ج البلاغة(للصبحي صالح)، حکمت٢



 
 

  ٧         تفسير               

ود هيچ فرم ،»ما زني غَيور قَطُّ« .اين با غيرت سازگار نيست ،زن مردم ،مال مردم ،خانه مردم ؛غيرت سازگار نيست

 ،دارحريم ،اين يک و انسان امين !چون غيرت يعني وارد حريم غير نشو ،کندبا غيرتي به ناموس ديگري نگاه نميانسان 

غير را راه ندهد به حريم خاص  .احدي را اجازه ندهد که وارد حريم خصوصي اين بشود ،دار باشدناموس ،داررمح

اگر غيري را وارد حريم خود  ،نه غيري را وارد حريم خود بکند ،پس نه وارد حريم غير بشود !دو يعني دو ،خود

گانه معناي غيرت است. داخل در کار يکي از عناصر سه ،ه بدخيم استپس دياثت که غد ،شود دياثتاين مي ،کرد

رم حريم و ح ،شناسنامه خود را نشناسد ،تا آدم مرز خود را نشناسد ،سومي ،اين هم دومي ،لياين او ،مردم شدن

  .ق نيستآن دو تا عنصر که محقَّ ،خود را نشناسد

بايد  پس مرز ما ؛اين دو ،به ما گفتند بيگانه را وارد مرز خود نکن ؛اين يک ،به ما گفتند از مرز خودت بيرون نرو

اين  .کندبراي اينکه انسان از مرز خود دارد تجاوز مي ؟غيرتي چرا بد استبي ؟دياثت چرا بد است .مشخص شود

 اين بيان نوراني !اين بيان که کل جهان را خلق کرده است براي ما و به ما هم گفته تو روح اين عالم هستي ،دين

مگر حضرت آدم را اول  ،فرمود اينها را خلق کرد بعد مهمان آورد !حضرت امير چقدر بيان حکيمانه و دقيق است

 ﴾كُمر لَسخ﴿ :آفريد، بعد فرمودهمه اينها را  ،يا نه ؟لق کردمگر حضرت آدم را همزمان با آسمان و زمين خ ؟خلق کرد

در چنين فضايي وليد و امثال وليد آمدند در برابر اين مکتب  !منتها وارد حريم ديگري نباش ؛هر جا بروي آزاد هستي

تاق اينها نشستند ا ،هايي به اينها داديک نعمت ،هايي به اينها دادقدس الهي يک قدرتأايستادند بر اثر اينکه ذات 

 ﴾،دبر و استكْبرثُم أَ ٭ثُم عبس و بسر ﴿ :ريزي کردند که چگونه جلوي قرآن را بگيرندبرنامه ،فکر تشکيل دادند

ـ معاذاالله ـ بگويند که  ١،نتيجه اتاق فکر که کليدش به دست همين وليد بود ،تصميم گرفتند ،بعد به اين نتيجه رسيدند

                                                
  .۴۹۳، ص۴ج، تفسير مقاتل بن سليمان. ١



 
 

  ٨         تفسير               

نها را اي ،شودپذيرد از زن جدا مييک پدر مي ،شودپذيرد از پدر جدا ميبينيد پسري مياينکه مي .حر استس اين

است  يعني منقول اين نتيجه اتاق فکري ؛»مأثور« ،﴾إِنْ هذا إِلاَّ سحر يؤثَر﴿ حر استس ـمعاذاالله  ـاين  ،کنندجدا مي

از شب آن همه نم ،اين همه تلاش و کوشش در قول ثقيل ،خدا با او چه بايد بکند ،که کليدش به دست اين وليد است

فرمود من ، ﴾سحر يؤثَر﴿گويد اين حالا اين مي، براي اينکه مکتب را بياورد ،آن همه سحرخيزي پيغمبر ،پيغمبر

بساط قيامت را هم  ،است هجداگان ،کندحالا بساط دنيا را چگونه حل مي ،کنمخودم تنهايي اين مسئله را حل مي

خواهد مثل اينکه مي ؛افتدکم به جايي مياين اول کم ،گيرمس او را ميفرمود من نفَ .جداگانه است ،کندچگونه حل مي

يژن يا در اثر کمبود مثلاً اکس ،يد اگر کسي بخواهد به دامنه کوه برود يا از جايي بالا برودهست مستحضر ،بالا برود

مثل  ١؛﴾كَأَنما يصعد في السماء﴿ :هايي از قرآن فرموداين را در قسمت ،آيدس بند مياين نفَ ،علل و عوامل ديگر

کم اين کار کم کمکم ،خواهد بند بيايداين مثل اينکه نفسش مي ،﴾سأُرهقُه صعودا﴿ :آيدس بند مينفَ ،اينکه بالا برود

  .کنيمرا مي

فهمد که چه کسي را بگيرد و مي ،عاقل است ،عالم است ،بساط جهنم ما اين است که اين آتش جهنم حکيم است 

هذَا وليي « :فرمايدحضرت مي ٢»النار و الْجنة قَسِيمِ«چرا وجود مبارک حضرت امير را گفتند  ،چه کسي را نگيرد

 ،يهعيهدذي خودذَا عه کشدنعره مي ،شودهمين که اين کفار را از دور ديد عصباني مي .فهمداين مي ٣،»و: ﴿أَتإِذا ر مه

فرمود هر وقت آتش جهنم اينها را از دور  ،دننفرمود هر وقت کفار آتش را ببين ٤،﴾من مكان بعيد سمعوا لَها تغيظاً

ن مكان إِذا رأَتهم م﴿ :وقتي آتش جهنم اينها را از دور ببيند ،﴾إِذا رأَتهم﴿ :فرمود ،»وهااإذا ر«نه  .زندنعره مي ،ببيند

                                                
  .۱۲۵. سوره انعام، آيه١
 .۵۷۰، ص۴ج، الإسلامية) ـكافي (ط ال. ٢

 .۶۲۹ص، الأمالي (للطوسي). ٣

 .۱۲سوره فرقان، آيه. ٤



 
 

  ٩         تفسير               

سوره  در ،اين آتش که از هيزم جنگل نيامده است ،بفهم ،عادل ،آتشي است عاقل ﴾بعيد سمعوا لَها تغيظاً و زفيرا

ما در  ،شود آتشاين سرقت و اختلاس و نجومي مي ١،﴾الْقاسطُونَ فَكانوا لجهنم حطَباو أَما ﴿ :فرمود »جن«مبارکه 

ها زنکارها و همين مهها و همين تبفرمود هيزم جهنم همين اختلاسي ،جايي نديديم که از جنگل هيزمي بياورند

نه  ،﴾ذا رأَتهمإِ﴿ :دمفهاين هيزم مي .ها هستندهيزم جهنم همين ،﴾و أَما الْقاسطُونَ فَكانوا لجهنم حطَبا﴿هستند همين 

 ٢،﴾دت للْكافرينأُع﴿ :فرمود ما يک چنين آتشي آماده کرديم ﴾بعيد سمعوا لَها تغيظاًإِذا رأَتهم من مكان ﴿ »إذا رأوها«

نعمتي که  ،حالا نه تنها درباره کيفر تبهکاران ،کنممسئله را حل ميمن خودم تنها اين  ؛وحيداً﴾ و من خلَقْت ﴿ذَرني

به  خدمتي ،مشکل آدم را حل کردند ،آدم شفا پيدا کرد ،دعايي کردند ،آدم مقدورش نيست ،دوستان آدم به آدم دادند

سبِي حسبِي من هو ححسبِي « :آيد که نسبت به آا جبران بکندآدم دستش برنمي ،احساني به آدم کردند ،آدم کردند

نكَانَ م نبِي مسبِي حسبِي [حسلْ حزي لَم نلْمزي لَم تبِيذُ كُنسهمين است صبح ازاين کلمات نوراني بعد از نم ،»] ح. 

ن هو حسبِي محسبِي « :آيد جبران کنيمدست ما بر نمي ،محبت کردند ،ما خيلي از دوستانمان نسبت به ما احسان کردند

نكَانَ م نبِي مسبِي حسبِي [حسلْ حزي لَم نبِي مسلْحزي لَم تحسبي«هميشه  !عني هميني» حسبي حسبي«؛ »]ذُ كُن« 

 گفتيم خدا و جوابچه موقع ما  .و اينها نيست وحيداً﴾ و من خلَقْت ﴿ذَرنيتنها اختصاصي به جريان  ،هست

  .شوداين نمي ،سؤال هستيمچون نگفتيم منتظر جواب بي !همين ؟نشينيديم

عةَ علَيها تس﴿ :ار جهنم هستندحالا ما گفتيم نوزده نفر از ملائکه معصوم ما عهده ،فرمود ما اينها را آماده کرديم 

ين هم ،شدهستند اينها اين آيات که نازل مي »غلاظ و شداد«و اينها گذشت که  »تحريم«در سوره مبارکه  ،﴾عشر

من  گفتند ما هفده نفرشان راگفتند که يکي از آن سران شرک و قدر قدرت اينها مياتاق فکر وليد و امثال وليد مي

                                                
 .۱۵سوره جن، آيه. ١

 . .و ..۱۳۳و ۱۳۱عمران، آيه؛ سوره آل۲۴سوره بقره، آيه. ٢



 
 

  ١٠         تفسير               

ود فرم .اين نوزده آدم هستند که مسئول جهنم هستند ،کردنددو نفرشان را هم شما اينها خيال مي ،کنمکفايت مي

﴿لَيمعهرما أَم ونَ اللَّهصعلا ي دادلاظٌ شكَةٌ غلائور هستندطاينها اين ١،﴾ها م.  

کسي اتاق فکر تشکيل بدهد در برابر دين او  ،اجازه بدهد ،قدس الهي مهلت بدهدأطور نيست که ذات بنابراين اين

 ،اس کنيماحس ،تبليغ کنيم .بايد انجام بدهيم ،آيدبخواهد قيام بکند و حضرت ساکت باشد. از دست ما کاري برمي

کسي است که اول و آخر  ،زندکه حرف اول و آخر را مي اما آن ،جهاد اصغر همه اينها سرجايش محفوظ ،مبارزه کنيم

ما  ،طور نيست که حالا اگر کسي شما را کمک نکرداين ،کنمفرمود من خودم مشکل را حل مي ،عالم به دست اوست

 .شوداز آيه يازده به بعد شروع مي »مدثر«تحليلي است که در سوره مبارکه  بر اساساين  ،هلت بدهيمور مطهمين

يعني خودم  ؛حال باشد »وحيداً«اين است که اين  اوليٰ .چهار قول است ،که قبلاً گذشت و من خلَقْت﴾ ﴿ذَرني :فرمود

  .کنمتنها مسئله را حل مي

راي اينکه ب ،دهد در برابر دينحالا اينکه اتاق فکر تشکيل مي ،مال فراواني به او دادم ؛ ﴾ممدوداو جعلْت لَه مالاً ﴿ 

و جعلْت ﴿ :دارد تکند که قدرخيال مي ،چون قدرت مالي دارد و فرزندان فراواني دارد ٢؛﴾أَنْ كانَ ذا مالٍ و بنين﴿

 ،هستندنه صحفرزنداني دارد که شاهد  ؛﴾و بنين شهودا﴿ :اين گرفتار تکاثر شد ،يعني مال فراوان ؛﴾لَه مالاً ممدودا

انتظار دارد که نعمت  ،﴾و مهدت لَه تمهيدا﴿ :امکانات را هم من برايش آماده کردم .نيرومند هستند ،قوي هستند

اينجا  .را دارد ٣﴾هلِ امتلَأْت﴿جهنمي است که هميشه حقيقت اين در  ﴾ثُم يطْمع أَنْ أَزيد﴿ :بيشتري هم به او بدهم

راوان ديگر به او نعمت ف ،ما از اين به بعد چه نعمتي به او بدهيم ﴾كَلاَّ﴿ :فرمود ،دهدهاي اوست بعد پاسخ ميخواسته

                                                
 .۶سوره تحريم، آيه. ١

 .۱۴سوره قلم، آيه. ٢

 .۳۰سوره ق، آيه. ٣



 
 

  ١١         تفسير               

کم کم من ،دشمن آيات ماست ،اين معاند است ،اين صفت مشبهه است ،﴾إِنه كانَ لآياتنا عنيدا﴿ ؟چرا ،نخواهيم داد

 ؛»صعودا« ،رآن هستکه در ق ﴾كَأَنما يصعد في السماء﴿اين  ،﴾سأُرهقُه صعودا﴿ :کنمکيفيت تعذيب او را تشريح مي

ل اينکه انسان مث ،بالا برود اين در اثر کمي اکسيژن ،خواهد بالاي کوه برودمثل اينکه مي ؛آيديعني نفسش بند مي

  م.کناين کار را مي ،آيدکم نفسش بند ميفرمود کم ،آيدنفسش بند مي

  : ...پرسش

ن مبارزات اي ،اين قول ثقيل را ،قول ثقيل دارد ، داردکبرکه جهاد او آله و سلم)  هياالله عل ي(صلخود پيغمبر :پاسخ 

براي تبليغ رفت اين قدر پاي نوراني حضرت را سنگ زدند  حضرت وجود مبارک ،ايدرا در جريان طائف که شنيده

  .که بريد

  : ...پرسش

 اينها کرامت ،فرمود کسي خيال نکند که ما اينها را داديم »مؤمنون«در سوره مبارکه  .اينها آزمايش است :پاسخ 

جدا  »ما أنّ«اين بايد  ﴾نمدهم أَ يحسبونَ أَنما﴿اين بود که  »مؤمنون«سوره مبارکه  ،اينها آزمون الهي است ،است

نوشته  »أنما«ـ متأسفانه ـ ولي  ١؛﴾و اعلَموا أَنما غَنِمتم﴿مثل  ؛»ما«با  »أنّ« ،هادر اين قرآنـ متأسفانه ـ ولي  ؛باشد

 »فعلالب هةمشب«حرف  »إنّ«ولي در حالي که اين  ،دانيم براي حصررا حرف مي »إنما و أنما«الآن ما  .شده است

 »ام«اين است اين  ،»إن ما کذا« .اين است ﴾و اعلَموا أَنما غَنِمتم﴿اسمش آن است  ،موصوله است »ما«آن  ،است

با اين وضع  حالاـ متأسفانه ـ ولي  ؛﴾أَ يحسبونَ أَنما نمدهم﴿ :طور استاينجا همين .است »إنّ«موصوله است و اسم 

در سوره  .اينها آزمون است ٢،﴾نسارِع لَهم في الْخيرات بلْ لا يشعرون ٭ من مالٍ و بنين﴿ :نوشته شده است »أنما«

                                                
 .۴۱سوره انفال، آيه. ١

 .۵۶و ۵۵مومنون، آياتسوره . ٢



 
 

  ١٢         تفسير               

فَأَما الْإِنسانُ ﴿ ،زمونيعني آ ؛»ابتلاء« ،بعضي مبتلا به ثروت ،بعضي مبتلا به فقر هستند ،قبلاً هم گذشت »فجر«مبارکه 

 هبر لاهتا ابنإِذا ممي أَكْربقُولُ رفَي همعن و هم٭  فَأَكْرفَي قَهرِز هلَيع رفَقَد لاهتا ابا إِذا مأَم نوي أَهانب١،﴾الّکَ٭  قُولُ ر 

گاهي  ،گاهي او را به اين ،کنيمما هر دو را آزمايش مي ،بعضي مبتلا به فقر ،ها مبتلا به ثروت هستندفرمود بعضي

خيال کردند که  ،آزمايش الهي نشانه کرامت و قدرت نيست ،عکس اين آزمايش الهي استالاين را هم به او و ب

﴿سارِعون نرعشلْ لا يب راتيي الْخف مخوب طي  تواند راهاين مي ،اين شخص را هم آزموديم ،ما آزمايش کرديم ﴾لَه

   .کند

اين به جاي اينکه شاکر باشد و در برابر دين الهي  ،ها را که داديماين نعمت ،که کرديمبنابراين فرمود ما اين کار را 

فَقُتلَ كَيف ﴿ :ها را بررسي کردهراه ،گيري کردهاندازه ؛﴾فَكَّر و قَدر﴿ :آمده اتاق فکر تشکيل داده است ،خاضع باشد

تلَهم اللَّه قا﴿هم اين  »توبه«اين در سوره مبارکه  ؟گيري کردهمرگ بر او اين چگونه اتاق فکر نشسته اندازه ؛﴾قَدر

فَكُون يأَنؤآيه سي اين است که  »توبه«سوره مبارکه  ،مشابه اين آمده ﴾ي﴿اللَّه ناب ريزع ودهالْي قالَت و قالَت و 

گاهي  ،﴾يؤفَكُون يابن اللَّه ذلك قَولُهم بِأَفْواههِم يضاهؤنَ قَولَ الَّذين كَفَروا من قَبلُ قاتلَهم اللَّه أَنالْمسيح  يالنصار

فَقُتلَ ﴿: در اينجا فرمود آن،گاهي کشته باشند در قتال و امثال  ،گاهي مرگ بر اينها ،دارد »قاتل«گاهي  ،دارد »تلقُ«

اين  ؛﴾بسر﴿بعد  ،چهره را درهم کرد ،بعد عبوس کرد ،پردازي کردنظريه؛ ﴾ثُم نظَر ٭ ثُم قُتلَ كَيف قَدر٭  كَيف قَدر

 ﴾ أَدبرثُم﴿ : انکار استنکار درآورديممهري و نارضايتي و ساير علاچهره عبوس شده را به حالت خشم و غضب و بي

فرمايد در قدس الهي ميأهمين کسي را ذات  »و استكْبر أَدبر«همين کسي که  ﴾استكْبر و﴿رو کرد در اين صحنه 

 ،کندجذب مي ؛ يعنيکندآا را دعوت مي ،اندمشابه اين گذشت که جهنم کساني که اين کاره »معارج«سوره مبارک 

                                                
 .۱۷و۱۶و۱۵سوره فجر، آيات. ١



 
 

  ١٣         تفسير               

کسي که پشت  ؛﴾يتدعوا من أَدبر و تولَّ ٭ ينزاعةً للشو٭  يكَلاَّ إِنها لَظ﴿ آيه پانزده به بعد »معارج«سوره مبارکه 

 ،کندبا نفس کشيدن او را جذب مي !گويد بيامي ،کنددعوت مي ،کندجهنم او را جذب مي ،کرد و اعراض کرد

 :کنداو را با جاذبه خود جذب مي ﴾يأَدبر و تولَّ﴿اينهايي که اينجا  .زندنعره مي ،طوري که او را از دور ببيندهمان

  .است »معارج«اين در سوره مبارکه  ﴾يتدعوا من أَدبر و تولَّ﴿

اين يک سحري است که مأثور است  .نتيجه اتاق فکرش اين است ﴾فَقالَ إِنْ هذا﴿ :گويدفرمود اين ميهم اينجا  

معاذاالله ـ  ﴾إِنْ هذا إِلاَّ قَولُ الْبشر﴿ .خلاصه اتاق فکر وليداين ـ معاذاالله ـ از جاي ديگر گرفته و اينجا صرف کرده 

 .ستحالا اين نتيجه اتاق فکر ا .اين قول بشر است ،اين کلام الهي نيست ،اين وحي نيست ،اين قول ثقيل نيستـ 

ت اين مربوط به آخر .طليعه انتقام الهي است ﴾سأُرهقُه صعودا﴿آن  .کنمکار ميه فرمايد من چقدس الهي ميأذات 

و ما أَدراك ما ﴿ :اي از درکات دوزخ استهاي جهنم است يا درکهنامي از نام »سقر«حالا  ،﴾سأُصليه سقَر﴿ :است

تر يک مقدار که سوخت بقيه را خاکس به هر حالآتش دنيا  ،اين مثل آتش دنيا نيست ﴾و لا تذَر لا تبقي ٭ سقَر

 ؟ارد چراگذنه چيزي را باقي مي؛ ﴾و لا تذَر  تبقيلا﴿کند اش را تبديل ميهمه ،گذارداينجا خاکستر نمي ،کندمي

 يطَّلع علَت الَّتي ٭ نار اللَّه الْموقَدة ٭ و ما أَدراك ما الْحطَمة﴿براي اينکه اين در سوره مبارکه همزه آمده است که 

ه ببراي اينکه  ،نجات پيدا کردراحت  شودآتش قيامت اين است که اولاً در دنيا از آتش دنيا ميمشکل  ١،﴾الْأَفْئدة

انسان مرده که ديگر  ،شودرد راحت ميوقتي که م ،ميردانسان مي ،سوزاندآدم را مي ،سوخت و سوز است هر حال

 ،مرگ مرده است .ميرداصلاً نمي ٢،﴾يحيى ثُم لا يموت فيها و لا﴿اما آتش جهنم جايي است که  ؛احساسي ندارد

 ،وندشهاي جهنم متوسل ميعنود هستند که به اين فرشته با وجود آنند هست اينها آن قدر در جهنم گرفتار عذاب

                                                
 .۷و ۶و ۵سوره همزه، آيات. ١

 .۱۳سوره اعلی، آيه. ٢



 
 

  ١٤         تفسير               

 ،چون مالک مسئول دوزخ است ١،﴾يا مالك ليقْضِ علَينا ربك﴿ ،گويند به خداي خودت بگو جان ما را بگيردمي

 ،نداينها کاري با خدا ندار ،گويند به خداي خودت بگو که جان ما را بگيردمي )سلام االله عليه(اينها به مسئول دوزخ 

نجا آ !از بس اين استکبار درون اينها به صورت يک غده بدخيم رسوخ کرده است ،حتي آنجا هم با خدا کار ندارند

 ليقْضِ يا مالك﴿ادبي است اين کمال بي بگو که گويند به خداي خودتبه مالک می ،گويند خدايا ما را نجات بدهنمي

كبنا رلَيقتي در گويند کفر واين را مي .به خدايت بگو که مشکل ما را حل کند ،»رب العالمين«نه  ،»ربنا«نه  ،﴾ع

  .شودور ميطدرون ادينه شد اين

 الَّتي٭  ةاللَّه الْموقَد نار﴿اين  ،گذاردچيزي باقي که نمي ،﴾و لا تذَر لا تبقي﴿: ندهست طورحالا فرمود اينها اين 

ش از درون اما اين آت ؛روددرون که نمي ،سوزاندبدن را مي ،سوزاندآتش در دنيا اول لباس را مي ،﴾الْأَفْئدة يتطَّلع علَ

حالا کسي  ،آيدمياز کجا در ،آيدمياين از درون در ؟!آتشي که از درون در آمد شما آب بريزيد روي آن .آيدميدر

 ؟آب بريزيد خواهيدکجا مي ،شما آب بريزيد ،کسي مستکبر است ،کسي بخيل است ،کسي استکبار دارد ،حسود است

اينکه يک جايي ندارد که شما روي آن  ،اينکه استکبار و حسود بودن و مستکبر بودن و معاند بودن و منافق بودن

 الَّتي﴿ تاس ﴾نار اللَّه الْموقَدة﴿بنابراين چون  ،اين آب توبه است که او نداشته اصلاً ،زيد و خاموش کنيدآب بري

ف نشد او نجات ها برطرتا انسان اين گرفتاري ﴾و لا تذَر لا تبقي﴿ :زندهميشه سر مي، است ﴾الْأَفْئدة يتطَّلع علَ

  .کندپيدا نمي

 ﴾ لَوّاحةٌ لّلْبشرِ﴿ اين اولا در طليعه .﴾الْأَفْئدة يتطَّلع علَ الَّتي﴿ است﴾ نار اللَّه الْموقَدة﴿فرمود وضع اين است  

 ؛ها هستندنوزده نفر از فرشته »سقر«درباره  ،اين براياين  ،کندمي بريان ،کندپشت را سرخ مي ،سوزاندپوست را مي

                                                
 .۷۷سوره زخرف، آيه. ١



 
 

  ١٥         تفسير               

آمنوا  نيذالَّ هايأَ ا﴿ي :آيه شش سوره تحريم اين بود ،است »غلاظ و شداد«در سوره مبارکه تحريم آنجا فرمود ملائکه 

لأَه و کمفُسيقُوا أَنلَ کمةُ عجارالْح و اسّا النهقُودلا  هايناراً و دادلاظٌ شکةٌ غلائونَيمصاللَّ عاما غلاظ  ؛اندمعصوم﴾ ه

وزده بعد از اينکه آيه نازل شد که ن ﴾ؤمرونَيما  فْعلُونَياللَّه ما أَمرهم و  عصونَيلا ﴿و شدادشان معصومانه است 

اينها خيال کردند که نگهبانان جهنم نوزده نفر هستند يکي از همين اعضاي اتاق فکر گفت که  ،فرشته در آنجا هستند

نا أَصحاب ما جعلْ علَيها تسعةَ عشر  و﴿ !کنندور فکر ميآورم دو نفرش را شما، اين طدر مي هفده نفرش را من از پا

كَةً ولَائارِ إِلَّا مّالن ا علْنعا جوامكَفَر ينلَّذةً لنتإِلَّا ف مهتّک نفر و دو نفر همان گوييم و گرنه يما براي آزمون مي ؛﴾د

م إِلَّا فتنةً وما جعلْنا عدّته﴿تواند حل کند به تدبير کنم يک نفر هم به تنهايي ميطوري که خودم به تنهايي حل مي

نقيتسيوا لكَفَر ينلَّذل ابتوا الْكأُوت ينا ﴿يک، ﴾ الَّذانوا إِيمنآم ينالَّذ اددزيز آن طرف اما ا ،دو ﴾و﴿ ينالَّذ ابترلَا يو

 ﴾مثَلًا للَّه بِهذَاا وليقُولَ الَّذين في قُلُوبِهِم مرض والْكَافرونَ ماذَا أَراد﴿اينها ولي در قبالش  ﴾أُوتوا الْكتاب والْمؤمنونَ

نوزده  هست ککنند که جهنم مثل همان کوره دنيا و سوخت و سوز دنيااينها خيال مي ؟هياين چ ،که گفت نوزده نفراين

 وما هي إِلَّا ذكْرى وكَذَلك يضلُّ اللَّه من يشاءُ ويهدي من يشاءُ وما يعلَم جنود ربِّك إِلَّا ه﴿ .هستند آننفر آدم مسئول 

و ما ﴿ ١،﴾و للَّه جنود السّماوات و الْأَرضِ﴿در بيانات نوراني حضرت امير بود که چند جاي قرآن دارد  ،﴾للْبشرِ

وإِلَّا ه بِّكر ودنج لَمعو اطلاقي نيست ،پذيرعامي نيست تخصيص ،ي نيستاين يک کلّ ،اينجا سرجايش است ﴾ي 

اد و سپاه يعني هر چه در آسمان و زمين هست ست ﴾و للَّه جنود السّماوات و الْأَرضِ﴿فرمود  ،مطلقي نيست تقييدپذير

اين  يعني ؟جنود الهي يا خود ما هم جزء اين مجموع هستيم وما يک موجودي هستيم در برابر ستاد  ؟!شد ،الهي است

 »الا انسان« ﴾و للَّه جنود السّماوات و الْأَرضِ﴿ ؟اي استيک مطلق تقييديافته يا اي استيک عام تخصيص خورده
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  ١٦         تفسير               

اين در بيانات نوراني حضرت امير اين است که مبادا  ؟يا نه خود انسان هم جزء سپاه و ستاد الهي است ؟اين است

انسان است ستاد الهي است و انسان بيرون از ستاد است و خدا اگر خواست  کسي خيال بکند که هر چه در خارج

است  يک وقت .نه اين طور نيست ،گيردانسان را بگيرد به وسيله يکي از اين موجودات آسماني يا زميني او را مي

عون است دريا جزء ستاد فر يک وقت ١،﴾فَخسفْنا بِه وبِدارِه الأَرض﴿قارون است که زمين جزء ستاد الهي است 

زند آبرويش في ميخواهد بگيرد اين حرخود انسان را ذات اقدس الهي مي يک وقت ٢﴾فَنبذْناهم في الْيمِّ﴿الهي است 

 :شود فرمودخورد گرفتار ميشود غذايي ميرود گرفتار ميشود جايي ميکند گرفتار ميمي رود يک امضامي

»هودهش كُماؤضأَع هانيع كُماتلَوخ و هونيع كُمرائمض و هودنج كُمارِحوج اند اگر ما اعضاي شما سربازان الهي ٣»و

 اگر خواست .گيردبه دست ما مي ،خواست ما را بگيرد ـ خداي ناکردهـ اگر خدا  !گذاردبدانيم خيلي در ما اثر مي

اين طور نيست که حتماً بايد از جاي  ؛کندبا کار ما ما را ياري مي و با پاي ما ،مابا دست  ،ما را ياري کند با زبان ما

جايي  آدم »جوارِحكُم جنوده« :اين از بيانات نوراني حضرت امير سلام االله عليه است فرمود !ديگر لشکرکشي بشود

چرا  !اين ستاد الهي است ،شودزند آبرومند مييا حرفي مي شودزند رسوا ميحرفي ميشود، کند رسوا ميمي را امضا

حتماً  ـشاءاالله إنـ کنند اين است که اعضا و جوارح را آدم کنترل کند نه تنها عليه او کار نمي ؟!ور نباشيمما اين ط

 کنند.به سود او کار مي

  »و الحمد  الله رب العالمين«
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 .۴۰و سوره ذاريات، آيه ۴۰سوره قصص، آيه. ٢
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